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سرزمين و جمعيت 
 

و درىم تنيده انسان باطبيعت و محيط پيرامون غير قابل ترديد است چراكو عميق  ، گسترده  رابطو
طبيعت از گذر انسان بو خلق فرىنگ دست مي يازد و متقابلا انسان در تودرتوي محيط اطراف و 

فياي جمعيت ىاي انساني است كو در سرزمين خود تاريخ را مي آفريند و در واقع اين تاريخ و جغرا
مكان و   اين آفريده مشترك زمان ، ۀفرىنگ آنان بو نقطو تلاقي رسيده و در قدم بو قدم و لايو بو لاي

. مشزمان  ىستي پيدا مي كند ،انسان
، بستر رويش و تداوم حيات انسان و چهارچوب ژرف ترين و عاطفي ترين علائق و خواستو سرزمين

بستگي  بشر بو وطن و خاك بحدي است كو تنها با مهر و تعلق خاطر بو مادر قابل دل. ىای اوست 
و جغرافيا چنان با  تدام اجزاء و ذره ذره ىستي وي سرشتو شده كو جزئي تفكيك ناپذير  می باشدقياس 

در حقيقت بو اعتبار مشين درىم آميختگي روح و جسم انسان با  .تداميت انساني اش بشمار مي رودز ا
يعني وجود خود را بي تدنا نثارش مي كند و آنچنان اش كو او گرانبهاترين دارائي  استبيعت پيرامون ط

يافتو جان مي بازد كو گويي خويشتن گمشده خود را دوباره باز مادر   آسان در آغوش اين طبيعتتِ 
گوشو اي  ، درد غربت و ىجران را درناگزيري از وطن است كو دوري از سرو درست از مشين ج. است

شي را بو مثابو يكي از خصلت ىاي ديرين و غم افزاي ككُ غريب از فرىنگ معنوي بشر برجاي نهاده و 
را چنان در ادبيات مردمي جا افتاده  "ىجران"سرزمين بيگانو بر شمرده است و مشين امر بار معنايي واژه 

. مسودكرده كو مشتايی براي آن مسي توان تصور 
 بلکو انسان و. موجودات گياىي و حيواني نيستمنحصربو طبيعت بي جان، ون بشرپيرام اما محيط

خلق پديده ىای تاثير گذار در اين محيط بلکو بو عنوان مهمترين عنصرمشنوعان آن نيز نو تنها جزئی از 
است كو غالبا تدايزات اين جغرافياي انساني درحقيقت  .فرىنگی محسوب می شود –مختلف اجتماعی

مي  حسب ويژگيهاي محيطيبو كار شكل بندي اقوام مختلف بر را صورتبندي كرده و اجتماعات بشري
مي آفريند  اجتماعات انساني متناسب با خود را  بو سخني ديگر ىر سيستم جغرافيايي و اقليمي، . پردازد

صلت جغرافيا افراد مشانندي پرورش مي يابند كو ىر يك از آنها خ اوتحت ىژموني مختصات ويژه  بطوريکو
ارزترين كو ب و با توسل بو زبان ارتباطي ويژه ،رىنگ خاص را در خود بازتاب داده عام آن مدنيت و ف
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، جمعيت ىايي را خلق مي كنند كو در خصوصيات بيشماري داراي وجو تدايز ىر فرىنگي است
مسايند و مشبستگي و وفاق بوده و قادرند كو بو سهولت مشديگر را دركليو صور حيات اجتماعي منعكس 

منشاء پيوندىاي عميقي است كو تك تك افراد را با انسانهاي پيرامون متصل   در واقع مشين تشابهات ،
.  كرده و در مشو آنها نسبت بو محيط انساني تعلق خاطر می آفريند

ريشو اي بو عبارت ديگر ويژگيهاي جغرافيايي يكسان در جمعيت ىاي بشري و اقوام انساني مشاننديهاي 
کرده و بو مثابو پايو ىاي مشترك حيات اجتماعي، سبب پيدايي علقو ىاي بسيار خلق ميق و ع

تددن بو يكديگر نزديك  بطوری كو اعضاي وابستو بو يك فرىنگ و .نيرومندي در ميان آنها مي گردد
ىای  نگرش شده و شناخت و درك مشساني در بين آنان بوجود مي آيدکو مشين موضوع باعث تشابو در

روان جمعي ، ىنري ، اقتصادي و سياسي و رفتارىاي شخصي مي شود كو بو تدامي   شناختي ، ىستي
. متاثر از خصيصو ىاي چهارچوب فرىنگي و قومي مي باشند

متقابل آنها در يک  هجمعيت ساکن و رابطنيز آن و خصيصو ىای طبيعي آمذائيکو وسعت سرزمين و از
ت حيات اجتماعي افراد داشتو و جانبو در كليو شئوناچشم انداز فرىنگی نقشی ماندگار و مشو 

حقيقت سازنده تاريخ و وجو تدايز آنان با ساير گروىهاي انساني محسوب مي شود و بو جهت امشيت در
 ويژگی ىابسيار اين فاكتور، در سطور بعدي مواردي از جنبو ىاي اساسي زندگي انسان كو از طريق اين 

: تصارا آورده مي شوداخ  ساختو و پرداختو مي شود،
 

جغرافيا و اقتصاد 
آب و سرپناه دارد و براي كسب اين ابزارىاي بقاء و  انسان در تكافوي حيات بيولوژيك نياز بو غذا ، 

روابط متقابل با محيط و عناصر طبيعی پيرامون خود و امصاد بخشيدن بو زندگي زيستي ، ملزم بو  استمرار
حال با عنايت بو ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي، . دارداوليو زندگی  تلاش و كوشش برای تامين نيازىای

و ميزان و كيفيت اين روابط و تلاش از يك ناحيو بو ناحيو ديگر متفاوت مي شود و در واقع  پديده ىا 
مقايسو با ديگر عوامل بيشترين نقش و تاثير را بر حيات اجتماعي، فرىنگي و در خصوصيات طبيعي 

چرا كو ضرورت تامين حداقل معيشت انسان براي حفاظت . انساني بر جاي مي گذارد  اقوامتارمطي 
تبع آن امشيت  بو اقتصادی از جملو گرسنگي و بي آبي ، و –مقابل تهديدات طبيعی درىستی آدمي 

آن بر زندگي مادي و معنوي و تكوين تارمطي گروىهای انسانی ، بخودی عميق و اثرات  هحياتي ، گسترد
. کايت از قدرت و نيرومندي فاكتور اقتصاد داردح خود
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جغرافيا و فرىنگ 
مان با تدام حواس خود بو احساس و درک محيط با طبيعت و صور گونو گون آن مشز انسان در رابطو
واقع  ، درخويشو اجزاء پيرامون درمغزاصر عن... شتن تصاوير ، صداىا ، طعم ، بو وپرداختو و با انبا
برای فرمول بندی ساختارىای ذىنی و چهارچوب تفکر را فراىم کرده و از اين طريق بو  مواد خام اوليو

نيروی شناخت و معرفت کو اساس فرىنگ و مدنيت اجتماع انسانی است،  دست  می يابد کو مشين 
او ل تغيير طبيعت توسط شناخت در پروسو ای ديالکتيکی بنيانی برای بکارگيری ابزار و ساخت وسای

. ندنو بو واسطو آن افراد انسانی متقابلا بو دستکاری محيط و جغرافيای اطراف مبادرت می ک هدیگرد
، ادبيات پس بو تعبيری مشين طبيعت و پديده ىای پيرامون آن است کو جهان فلسفی و ىستی شناختی 

خود داختو کرده و مهر م روح و معنويت اجتماعات انسانی را ساختو و پر، ىنر، موسيقی و بطور عا
. تدام محصولات و فرآورده ىای ذىنی انسان حک می مسايدرابر

 
جغرافيا و سياست 

ري اجتماعات انساني  براي حركت در مسيري اگر در عبارتي كلي سياست بو معنای قدرت ىدف گذا
موقعيتي ويژه بکارمی رود بديهي است كو سرزمين بو عنوان بستر حيات اجتماعي انسان خاص و نيل بو 

يين كننده و حائز امشيت در شكل گيري و تظاىرات حوزه سياسی داشتو و اگر نو بطور مستقيم نقش تع
بطوری كو مسودار شبكو اعما ل قدرت و  . كو بيشتر از گذر اقتصاد و فرىنگ دست بو عمل خواىد زد

ه ميزان و کيفيت تعيين كنندگي آن در اجتماع از يك سو و ترتيبات عمومي حاكميت از سوي ديگر ىم
تحت استيلاي جغرافيا و خصوصيات فرىنگي ناشي از آن توان ايفاي نقش مي يابند و در حقيقت 

. بنوعی بازتاب ىای طبيعت و سرزمين ازكانال جمعيت ىاي انساني تلقي مي شوند
 

جغرافيا و اجتماع 
ده ساختار روابط اجتماعي كو در حقيقت براي تطبيق دادن انسان با مشنوعان خويش در يك محدو

معرفت سياست و   ،نظامهاي اقتصاديشديدا متاثر از خرده  فرىنگي بوجود آمده است بو اين علت کو
و  -كو خود آنها تحت اضطرار ويژگيهاي سرزمينی و اقليمی گروىهاي انساني بوجود آمده اند-مي باشد

بخشي از ساختار  ، با قدرت ويژه اي كو در تلطيف و استمرار شبكو روابط اجتماعي و طبيعي افراد دارد
منزلت ىا و مذىب و سنتهاي   ىنجارىا ،  ىاي اجتماعي ،ارزش .دنحيات آدمی را تشكيل مي ده

مي سازد كو تداما روح و معنويت تاريخ و را  اجتماعي مشو بخش ىاي گوناگون ومتنوع اين ساختار
. جغرافياي اقوام را بازتاب مي دىند
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اقوام ترک و فارس  سرزمين: الف
دوده زندگی اقوام ترك و فارس عمدتا در قاره آسيا واقع شده است و در واقع بجز اقوام ترك كو در مح

مجارستان و آلبانيا زندگي   غرب كشور تركيو كنوني و در برخي كشورىاي شرق اروپا مشچون بلغارستان ،
و غرب قاره كهن شمال غربي  مي كنند اكثريت قريب بو اتفاق اين اقيانوس عظيم فرىنگي در شمال ،

ساكن مي باشند و پر بيراه مزواىد بود اگر ادعا شود كو اين چهارچوب فرىنگي يكي از چند فرىنگ 
. آمريكاي شمالي و اروپا محسوب مي شود ،جهان عرببزرگ شبو قاره اي جهان مشچون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقايسو مساحت سرزمين اقوام  ترک و فارس (: 1)نقشو شماره 
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ميليون كيلومتر مربع برآورده شده است و قاره  ساحت خشكي ىا در روي كره زمين حدود اگر م
درصد آن را بو خود اختصاص مي دىد بديهي است كو سرزمين تركها با تخمين  29آسيا چيزي نزديك 

در واقع يكنواختي نسبي . ومتر مربع حكايت مي كندلميليون كي 20يك سوم مساحت آسيا از رقم 
جغرافيايي و اقليمي در اين سطح گسترده باعث پيدايي و تكوين محدوده فرىنگي و زباني يكساني عوامل 

لايو ىاي مياني و       در ،گرديده است كو با وجود تفاوت ىاي غير قابل اغماض در عناصر سطحي
درمنطقو چنانچو اقوام ترك در بين دو نژاد زرد  .عميق تر از شباىت و وحدت تام برخوردار مي باشند

:  تركيو در منتهي اليو غرب آسيا پراكنده اند منچوري در شمال شرق آسيا و نژاد سفيد در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

پراکندگی نژادىای ترکان (: 2)نقشو شماره       
 

ميليون كيلومتر مربع تخمين زده مي شود  5/1وسعت سرزمين اقوام فارس كو حوزه جغرافيايي آن حدود 
مناطق شمالی درياي عمان و خليج فارس واقع شده  رزمين تركان ، شمال ىندوستان ودر بخش جنوبي س

. است 
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افغان ىا در قسمت شمال و شرق  افغانستان تا بخشي از  اين سرزمين تاجيك ىا دركشور تاجيكستان و
ايران غرب  شمال پاكستان و ىند تا مازنها و گيلكها در جنوب درياي خزر و ايل ىاي بختياري و لر  در

: را در احاطو دارد و بيشتر از نژاد سفيد و دورگو زرد و سفيد تشكيل شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

پارس ىا پراکندگی نژادىای (: 3)نقشو شماره        
 

از نقطو نظر اقليمي اغلب درمناطقي از قاره آسيا واقع شده است كو داراي زمستانهاي سرزمين تركان 
مي باشد اين خصوصيات آب و ىوايي كو خاص آسياي مركزي است ، اقليم قاره سرد و تابستانهاي گرم 

سين كيانگ  گبي وت تاثير اين وضعيت آب و ىوايی بو غير از بيابانهاي تح. اي يا بري ناميده مي شود
ىا شد كو از علف ىاي كوتاه قد و بتو ، پوشش گياىي سرزمين اقوام ترك چمنزار مي بادر مابقی مناطق

 :مي شودتشكيل 
 
 
 



                                                                                                        
                                                                                          

 سرزمین و جمعیت 

 
39 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
سرزمين ىای ترک و فارس پوشش گياىی (: 4)نقشو شماره     

 
آسيا محسوب گرديده و  بخش جنوب غربی سرزمين اقوام فارس از لحاظ آب و ىوايي اغلب جزو اقليم 

چون  اما. ىستند مناطق گرم ناميده مي شود بو مروی کو اين سرزمين دراغلب فصول سال گرم و خشك
از اين حيث جزو سرزمين  شده است؛ت اعظم اين محدوده جغرافيايي در درون بيابانهاي ايران واقع قسم

ىاي گرم و خشك و بياباني بحساب آمده و پوشش گياىي آن استيپ بياباني است كو نوعي گياه خاردار 
 :مي باشد كو با فاصلو از ىم روئيده اند
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اقليم و آب و ىوای  سرزمين ىای ترک و فارس  (:5)قشو شماره ن
 

 ني بوده و از رشتو كوىهاي عظيم از نقطو نظر توپوگرافيك بخش عمده اي از سرزمين ترك زبانها كوىستا
بيشتر در مناطق کوىستانی واقع درحد وسط درياي  كو اين اقوام گسترده تشكيل مي شود بو طوریو

و مغولستان پراكنده اند ىرچند كو جلگو ىاي وسيع اطراف درياي درياچو آرال درياچو اروميو،  سياه ،
خزر و درياچو آرال نيز بخشي از سكونتگاه آنان بشمار مي آيدگفتنی است کو اين نواحي اغلب از 

: بادىاي باران آور غربي و مديترانو اي متاثر مي شوند
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ر در سرزمين ىای ترک و فارس تاثيرات بادىای باران آو(: 6)نقشو شماره 
 

اما اقوام فارس در ناحيو بياباني فلات ايران و اغلب در مناطق داخلي دو يا چند رشتو كوه بزرگ جاي 
ولي بو جهت اينكو رشتو كوىهاي  .گرفتو اند اين مناطق ىرچند کو مسطح و داراي ارتفاع كم مي باشد

و خشك ترين بيابانهاي مشين سبب از بي آب ترين  مي شود بو اطراف مانع از عبور ابرىاي باران زا 
مديترانو اي و موسمي قادر بو نفوذ در  ، يچكدام از بادىاي باران آور غربيمي گردند و ه جهان محسوب 

 .آن  نواحي مسی شوند
 

سرزمين تركان اوغوز 
پيش مراحل تكوين ىا يكي از ده ىا طايفو و اقوام متعدد و بزرگ تركان مي باشد كو از ىزاره ىا اوغوز

بو مرحلو آفرينش اسطوره و  ،خود را بو سرامذام رسانده و با گذار موفقيت آميز از آن مقطع دشوار
كتاب ده ده قورقود در مدرك متقني كو درخود بايد اشاره کرد. ادبيات شفاىي خلق نائل شده است

 دادمی باشدكو در آنخصوص سابقو و قدمت كهن اين طايفو در ميان تركان آمده است، شمارش اع
دده قورقود نام  كو بيانات -در بخش اول كتاب  اين خصوصدر  فراتر مسي رفتو است 30عدد  زمان از

:      آمده است  -گرفتو است 
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  1بهتر آنكو حقيقت سو سي سال و يك ده سال بپايد

  2.اميد كو عمرتان بو دازاي سو سي سال باد 
 
ادا مي   30سو  "90"گفتو مي شود و عدد  10و  30سو ،"100"د واقع در اين بيانات بو عددر 

اين بو مفهوم آن  و تا دويست ىزار ىم بر  می خوريمحال ىر چند كو در ادامو كتاب بو شماره . شود
است كو دستانهاي كتاب ابتدا بصورت شفاىي در ازمنو قديم آفريده شده و سينو بو سينو چهره زمانها و 

تارمطي و جغرافيايي را  اجتماعي ، بو خود گرفتو و سير گسترده اي از واقعيتهاي ذىني ،مكانهاي مختلف را 
. در خود بازتاب داده و با طي مراحل تكاملي چند ىزار سالو بو صورت فعلي در آمده است

نامهاي جغرافيايي كو در دستانهاي ده ده قورقود آمده است  مناطق وسيعي را در بر مي گيرند كو از 
ىاي رودخانو بزرگ آمور در شمال شرق مغولستان شروع و تا شمال گرجستان و آبخاز در نواحي  جلگو

 :شمال تا بخش مرکزی اروپا ادامو مي يابد و در واقع  نواحي جلگو اي آن مناطق را بهم مي پيوندد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مکانهای اشاره شده در دستانهای  ده ده قورقود (: 7)نقشو شماره 
 
 

. گيردكو از كوىهاي مغولستان سرچشمو مي كيلومتري آمور بزرگ يك ىزار و چهارصد نو رودخا
كو مناطق وسيعي از  -در سرزمين اصلي تركان اوغوز ىي تركان حضور داشتو و درحقيقت فرىنگ شفادر

اطراف  درياي خزر را احاطو كرده و آن درياچو عظيم رابو مشراىي درياچو ىاي كوچكتر مانند آرال در 
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بو گونو اي ديگر بازآفريني شده است قابل ذکر است کو آمو دريا يا جيحون در واقع   -مي گيرد بر
: مي باشد نامهاي  فارسي و عربي رودخانو بزرگ آموت است كو بو رود اوغوز نيز معروف 

: عناوين سرزمينی پيش گفتو در کتاب دده قورقود در جملات ذيل آمده است 
 3شيرنژادآموت
. تان را آورده بودند كو يك اسب ، يك شمشير  ويك گرز بودو باج گرجس

 
عناوين شهرىا و مناطقي كو در دستانهای متعدد اين اثر حماسی بو آنها اشاره شده است و ىم اكنون 

: بو مشين نامها وجود دارند عبارتند از 
قاراداغ     -1

مي آورد اما بيشتر از ظرفيت خود بهره   شخصي كو بو قدر قارا داغ مال اندوحتو ، باز مي اندوزد و گرد
 4.مسي گيرد

 
لازم بو اشاره است كو در سراسر سرزمين تركان محل ىاي كوىستاني مختلفي بو مشين در اين خصوص 

از آن جملو  -واقع در شهرستان اىر ، استان آذربامصان شرقی  -عنوان وجود دارد كو منطقو قارا داغ 
. است

 
گرجستان    -2

اما شما در نزديكي كفار پليد گرجي بسر مي بريد آيا كسي را خواىيد . ورم ، نيكوست قازان ، سر
  5.گمارد تا از چادرىا مواظبت كند

. اين عنوان نام كشوري بو مشين  اسم در شرق درياي سياه است
 
استانبول    -3

  6.تا بو استانبول رسيدند
اين شهر  در جنوب . بوده است ( قسطنطنيو )ي شهري بو مشين نام كو قبلا پايتخت امپراتوري روم شرق

. غربي درياي سياه واقع شده است
 
تركستان    -5

  7 .(ترکستان ) تكيو گاه سرزمين ترك 
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. می باشد    منطقو اي در شمال قزاقستان كنوني است كو اکنون جزوی از فدراسيون روسيو  
 
آبخاز  -6

  8.نزد حاكم آبخاز خواىم رفت
. شمال گرجستان  قرار گرفتو است و از لحاظ قومي با گرجي ىا تفاوت دارداين سرزمين در 

 
طرابوزان  -7

  9.مشچنان سرگردان مي گشت تابو طرابوزان رسيد
اين منطقو جغرافيايي در غرب تركيو قرار گرفتو و قبلا جزو امپراطوری روم شرقي بوده و اىالي آن قبلا 

. مسيحي بوده اند 
 
قارادنيز  -8

  10 .درياي سياه نرسيدند بو ساحل
. اين دريا در شمال تركيو واقع گرديده است

 
برده  -9

  11.او مزست بو برده و سپس بو گنجو رسيد و مشامذا درچراگاىي چادر زد
. نام شهري در قسمت شمالي آذربامصان شمالي مي باشد

 
گنجو  -10

  12 .ر زداو مزست بو برده و سپس بو گنجو رفتو و مشامذا در چراگاىي چاد
يكي ازمهمترين شهرىاي آذربامصان شمالي كو قبل از مطرح شدن باكو و پيدايش نفت درآمذا ، آن 

. منطقو مركزيت داشتو است 
 

شام -11
  13.از مرز دره شام گذشت

. نام قبلي سوريو كو در شرق درياي مديترانو واقع شده است 
 

درياي عمان  -12
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   14.مكان دارد( عمان) كران دريا  در سرزمين دور دستي كو در جوار بي
گفتنی است کو در فرىنگ ترک عمان بو معنای اقيانوس  .درياي عمان در جنوب شرقي ايران قرار دارد

. آمده است
 

عثماني  -13
  15.اين مشان قبيلو اجدادي عثمان است

.  امپراطوري  ترك عثماني مدنظر بوده است
 

قبچاق   -14
  16 .ا بو استفراق خون وا داشتو بودسلطان آىنين كمان قبچاق ر

. سرزميني در مشسايگي تركان اوغوز کو در ناحيو شمالي قزاقستان كنوني قرار داشتو است
 

تاتارستان  -15
  17.را  از سياه چال بيرون آور [تاتار] مرحمتي كن و آن وحشي 

.  كشوري در شمال غرب قزاقستان کو ىم اکنون جزو فدراسيون روسيو است 
  

كوه و غيره در سراسر كتاب  ده ده  ، سرزمين ،شهر و قلعو ، جنگل، مشچنين اسامي درياچو، بركو
قورقود ذكر گرديده است كو در اثر گذشت زمان يا از بين رفتو اند و يا تغيير شكل حاصل مسوده اند 

مسي خورند ،  بطوريكو برخی از اين اسامی در جغرافياي فعلي سرزمين تركان و مناطق مشجوار بچشم   
: عبارتند از

  
قاضليق داغي  . 1

  18 .بو كوه قاضليق رسيد كو در زمستان و تابستان برف ىايش ىرگز آب مسي شوند
 
قارا دروند  -قاراچوخ -2

  19.در دىانو دربند سياه چادر زده بودند
 
بايبورد حصاري   -4
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  20.خبر را بو قلعو بايبورد برد
 
گومصو داغ  -5

  21 .گومصو داغ خواىم برد بو آغلينجان و
 
آچيق تاتيان قلعو سي  -6

 22.در دژ داديان برىنو سر
 
آغ ساقا قلعو سي  -7

 23.در دژ آغ ساقا خبر چين داشتند
 
آغچا سورمو لي  -8

 24 .آمدند قازان چهل چادر بر افراشت آنان بو قلعو سورمو  لي
 
دوزمورد قلعو سي  -9

 25.ساحل درياي سياه رسيدند روزي  از روزىا بو قلعو دوزمورد در
 

گوگجو دنيز -10
 26 ..پس از آن سرزمين بين شيرو گوون و درياچو گوگجو را يغما كردند

 
در دستانهاي ده ده قورقود طبيعت ، اعم از طبيعت زنده يا بي جان ، نقش بي بديلي بازي مي كند و 

ين طبيعت  بي كران سرشتو شده و در انسان آرماني ترك اوغوز در رابطو اي تنگاتنگ و مشو جانبو بو ا
 "داغ"فضايي عيني و ملموس دركنش و واكنش مستمر وحياتي باآن روزگار سپري مي مسايد و كوه يا 

كانوني ترين عنصر بيجان و تاثير گذار طبيعي است كو حضوري بسيار چشمگير ، پر تعداد و تفكيك 
. ناپذير از حيات اجتماعي شخصت ىاي كتاب دارد

قارشو ) " کوه"توان می   ، بدون ترديدباشد اقوام ترك سمبل مشو" قوردبوز "رگ خاكستري يا اگر گ 
صفحو اي است كو نامي يا  ف واگركو در كمتر پارا چرا ؛را مساد واقعي تركان اوغوز قلمداد كرد( داغلار 

حركت قهرمانان برده نشود و در مسير  از سلسلو جبال و رشتو كوىهاي پيوستو و سر بو آسمان ساييده
: ياد نشودشده دستانها بسوي سرنوشت و ماجرا آفرينی ، از كوىهاي بهم تکيو داده 
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  27.او مي رود بالا. ىنگامي كو از كوه بلند دور دست تيره رنگ » 
  28 .ازآن كيست .كو ييلاق پشت كوىهاي تيره رنگ.مي توانم از تو بپرسم 

 29 . از رشتو كوىهاي آلاداغ مي گذردخبر
 

واضح است كو ىر جا سخن از كوه مي رود دركنار آن دره نيز موجوديت مي يابد و ماجراىای کتاب 
ده ده قورقود مشچنان كو در لابلاي کوىهای ىاي سترگ رخ مي دىد بو مشان نسبت دره ىاي عميق و 

:  مشزاد كوىها نيز شاىد ماجراىاي بديع اين اثر اسطوره اي مي باشند 
 30 .را مي شناسد روباه بوي ىفت دره

 31 .از دره ىا، تپو ىا و كوىهاي بسياري گذشتند
 32پشت خانو تان دره كوچكي نبود؟

 
يا چشمو حاوي "پينار"رودىاي پر آب و چشمو ىاي زلال جاري است و ىا، از سوي ديگر در دره 

: آب خنك و گوارا براي تدام حيات زنده طبيعت مدىوش كننده تركان اوغوز است
 33.سرد سردش را چو كسي مي نوشد اكنون آب رودىای

 34.تو اي آبي كو با تو با غها و ميوه ىا سيراب مي گردند
 

و در اين ميان صخره ىاي بلند كو راوي استقامت انسان ترک در طبيعت زيبا و ناآرام آسياي مركزي 
: است ، رخ مي مسايد

 35(.35)آيا تو او را ميان صخره ىا وكوىها بر جا نهاده اي 
. دنو رودخانو ىاي بي آب و خشك كو پنجو بر دل ىر مشاىده گري مي كش

 36 .آب ناگواري كو انسان آن را مسي نوشد بهتر است كو از زمين مذوشد
 

: اما مشو رودخانو ىا خشك و بي خير و بركت نيست 
 37 .رودخانو ىا سيلاب راه افتاده و سيل جار ي مي شود او باز مي گردد وقتي د ر
 38.كو كشتي ىاي چوبين را بو بازي مي گيرد امواجي

 39.وقتي از آبهاي برنگ سرخ مي گذرد 
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ده ده قورقود بو بو كرات در دستانهاي  ، كو در درياىا مواج استآب عظيم ترين پديده ىستي و 
و " یاسب دريای" ،ن اسبتريآنچنان قداستي عيني برخوردار مي باشد كو رىرو ازو  كشيده مي شودتصوير

: در آب درياىا زندگي مي كند ده تخيل  قدرتدند انسان ترك است، كو زا" پری دريايی"ك ترين انسان پا
 40 .براي پسر بيگ بوره يك اسب دريايي خاكستري رنگ خريدند

 41 .دختر پريان بال زد و پريد
 

آسمان كو  و پيداست كو زمين باردار مسي شود و موجوات زنده را مسي آفريند مگر بو ياري خورشيد و
: ند نمي گردا             بواسطو ابر و باران و برف حيات را بو طبيعت سرد باز

 42 .مثل جنگل آرام و قرار يافت ،مثل دريا مواج شد ،مثل خورشيد تابيد
 43 .بر فراز كافران رگبار مي بندم  ،مثل ابر سياىي در آسمان

 44 .برق مي زنم ،مانند رعد و برق سفيد
 45 چيست؟ ،مثل آتش صفير كشان و مانند ستاره درخشان مي آيدآن چيز كو 

 46.شب بو سر رسيد  و خورشيد طلوع كرد
 

: فرىنگ اوغوز گردون بي رحم است و سياه رد با اين مشو
 47.پسري كو در جهان يافتم كجاست

 48 .و چكاوك مي داند كو كاروان شب ىنگام از كجا مي گذرد
 

:  اىا و با تولد ماىي آغاز مي شودو بدين ترتيب آفرينش در دري
 49 .اىي شكم بريده را در برابر گرفتيم
 

:  بو مشراه مي آورندو با خود نعمت حيات و زيبايي را  گياىان ىستي مي يابندسپس 
 50 .انبوه علف ىاي سرسبز ىم تا پاييز مسي پايند

 51.الاغ وحشي مي داند علف ىرز كجا روئيده است 
 52 .ع تو ىم از بين مي روداي كوه قاضليق مرات

 53.شكوفو كوىستان و شير مادر مرىم زخم توست
 54.در چمنزار زيبا و گسترده چادر خويش بر افراشت

 55 .درآن كوىها با غهايي وجود دارد
 56 .درآن باغات انگو سياه بعمل مي آيد
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 57 قبل از اينكو سير بخورم درونم آتش گرفتو است
 

معروف " سامي"سخن از وزيدن بادىايي است كو بو بادىاي سرزمين اوغوزىا در  و دركتاب دده قورقود
: می باشد

 58 .قازان قبل از اينكو بادىاي سام وزيدن گيرد گوشهايم نويد مي دىد
 

ميوه ىايي مثل بادام ، سيب ، انگور و بستانهاي آباد غنامظي بوده است كو بيگ ىاي اوغوز مشچنين 
: از آن صحبت كرده اند

گونو ىايت سيب ىاي . احب دىان آنچنان كوچكي ىستي كو در آن دو بادام جاي مسي گيرندص تو
 59 .سرخ پاييزي است

 
در دستانهاي دده قورقود  و در نهايت درخت كو زاده مشآغوشي زمين و آسمان و سمبل زايش است،

:  جابجا در سطور و لابلاي فضاي قصو ىا بو آن اشاره مي شود
 60 .ن قطع نشوددرخت سايو افكندتا

 61.جلوي خانو شان يك درخت بزرگ بود در
 

و آب و خورشيد است كو حيوانات زيستو و در رابطو اي ارگانيك در بستر اين چمن و كوىستان 
باطبيعت بي جان و انسان و در كشمكش و گاىي سازگاري با آنها در پي حفظ بقا و موجوديت 

. خويش تلاش مي كنند
: نهاي ده ده قورقود سو نقش عمده را در زندگی ترکان اوغوز بعهده دارنداما حيوانات در دستا 
نقش ابزار و وسيلو حركت او و دارايي ىايش   -1 
نقش تغذيو اي و بقاء وي   -2
نقش تفرمضي و شكار  -3

 ،شكل مي دىند حال اگر مثلث كوىستان ، چمنزار و گوسفند اساس حيات بيولوژيك تركان اوغوز را
و در واقع حفظ بقاء آنان در برابر خشكسالي  و غارت  بشمار مي رود  اسباب حركت ب و شتر اس

بطوريكو  .كو در وسعت چندين ميليون كيلومتر مربع ابزارىاي اساسي نقل و انتقال بشمار مي روند
اسب و شتر و گوسفند بو ياري ىم سنفوني اعجاب آور و درىم تنيده اقوام ترك را در اوج خاموشي و 
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تارمطي خويش در رابطو با انسان ، قرنهاي متوالي   نواختو و آنچنان تركان اوغوز را شيفتو خود  سكوت
: مسوده اند كو تاروپود  فرىنگ و ادبيات و ىنر آنها  را بو تسخير درآورده اند 

 62.اگر از گوسفند سياه خود  نگذري موفق بو باز كردن راه مسي شوي
 63.و نامشوار قاضليق اسب سوار شودنامرد مسي تواند روي زمين سخت 

 64 .شتر نشانو ىاي راىهاي نا شناختو را خوب مي داند
 65.تنها اسب مي داند كو سوار سنگين است ياسبك 

 66.نر و گوسفند نر كشت نر و شترباز ىم جشن گرفت اسب 
را ىلاك گذاشت و انداخت و كافران [ تفنگ دستي چوپان] از گوسفند گرفتو تا بز داخل سوپانت 

 67.كرد
 68.گوسفند لاغر را در صحرا گرگ ىم مسي خورد

 69.اسب سوار در آن گير مي افتد چرا كو گل است
گرگ اگرسمبل تركان مي باشد تاثير خود را در دستانهاي دده قورقود نيز گذاشتو است و در موارد متعدد 

:   دانندمي  ازآن ياد مي شود و حتي صورت او را مبارك
 70.چادرم را مي درند گرگهاي ىار

 71.در راه بو گرگي برخورد ، چهره گرگ خوش مظن است
 

در دستانهاي دده قورقود حيواناتي مثل شير، عقاب، شاىين، پلنگ نيز بو عنوان مساد قدرت و جسارت 
مطرح گرديده اند كو در كنار آنها از حيوان افسانو اي يعني اژدىاي ىفت سر نيز ياد شده است و از 

مشو آنها از عقاب با احترام تدام ذكرشده و از شاىين نيز بو مثابو پرنده  دست آموز بيگ ىا و ميان 
: خانهاي اوغوز نام برده مي شود

 72 .پادشاه پرندگان عقاب چيل چيل
 73.اگر در جلويت قاز رنگارنگ ديدي شاىين خود را پرواز مسي دىي

 74.دىد آنكس كو از دىان اژدىا آدمها را ربوده و مذات مي
 75.بو جنگ با اژدىاي ىفت سر پرداختم

 76.اگر پسرم را بو خورد شير يا پلنگ داده اي بو من بگو
 77 .در روي دستم شاىين من افتاد و مرد
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يا شكار ناميده مي شوند و كشتن و " اكُو" ترکان بو حيواناتي برخورد مي كنيم كو مشچنين در اين اثرتِ   
غاز  توراج ،  شگذراني بيگ ىاي اوغوز است از جملو آىو ، كبك ،خوردن آنها اسباب تفريح و خو

: گوزن  ،
 78.آمذا كو از پرندگان قاز و مرغ و از چرندگان آىو و خرگوش انباشتو بود 

 79.در اتراقش پرندگان شکاری مثل  دورناىا ، توراج ىا و كبك ىا پرواز مي كردند
 80.گوزني كو آزادانو مي گردد مراتع را مي شناسد

 81.تا مي توانست دنبال شكار مي فت و شاىين خود را بو پرواز در آورد
 

و بالاخره  ساير حيوانات كو بو نوعي در كتاب ده ده قورقود بو آنها اشارت رفتو است  عبارتند از 
قاطر، خر، بز ، كلاغ  گربو ،  چين ،خروس تات ، خوك سياه ، گنجشك، گؤير روباه ، سگ، مار زرد ،

: و نيز حشراتي مثل شپش  و كركس
 82 .روباه بوي ىفت دره را مي شناسد

 83 .دراز گوش با  لجام زدن ىرگز قاطر خوب و راىرو مسي شود
 84 .تنها قاطر مي داند كو سنگيني بارش  چقدر است 

  85 .مي كنند پروازكو در داخل دره ىا كلاغ و كركس ىي دور مي زنند و ىي مي نشينند و اگر ببيند
 86.تا شپش برايم بياوريد ىزار

 87.از گوشت خوك سياه برايم آْبگوشت درست كرديد و آن را ىم سير مزوردم 
خود را بريده و خون جاري ( گنجشکی ) براي اينكو بدانم او پسر من است بايد انگشت كوچك 

 88 .سازد
 89.عزائيل تبديل بو گورچين شد واز پنجره بو بيرون پرواز كرد و رفت

 
  فارس ىاسرزمين 

اگر سلسلو كوىهاي سر بو فلك كشيده مساد استواري سرزمين تركان اوغوز است فارس ىا  پيوستو در 
و افسون تنيده با  فريبندگیشهر وده  و در پهنو دشت و بيابان زيستو اند و صحرا باتدام  راز و رمز ىا و 

ىستان كو صريح و سخت و سترگ كومقام تطبيق با در ، سمبل سرزمين پارس ىا مي باشد  و بيابانآن 
با خصيصو ىاي سهولت و فريبندگي و جادو پيوند دارد و از اينروست كو در شاىنامو   ،  بيشتراست

فردوسي  ىم بو كرات از صحرا و بيابان و دشت  سخن رانده شده و بو مشان فراواني نيز از نيرنگ و 
: فريب و دروغ و تدبير ياد گرديده است 
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 90 ىامون و دشت          تو گفتی کو آتش بر او برگذشت چنان گرم گرديد
 91 مشو رنج ما مانده بر خارسان              گذر کرد بای از سوی شارسان

 92 جهان سبز گردد مشی از خويد            بهامون سراپرده بايد کشيد
 93 زير سم اسب جنگ آزمای بو  مشو صحرا سر و دست و پای         

 
 94 .از دريا جويها جدا و آب   بو صحراىا روان كرد[  ىوشنگ] 

 95 چنان شد كو  ىامون و  راغ                             بو سر بر نيابت پريد زاغ 
 96.در فصلي كو صحراىا از گياىان گوناگون پوشيده شده بود سپاىيان افراسياب  راىي ايران  شدند

 97 .ن خود را بو بيابان افكندند با قارن رويارو شدندشماس و با قيمانده سپاىيانش چون گرزا
 98بو دشت آوريدندش از خيمو خوار          برىنو سر پاي و برگشتو كار

 99 .اني پهناور و بي آب و گياه رسيدساعتي چند راه پيمود بو بياب
 100 .يك راه از بياباني بي آب  وگياه مي گذشت

 101 .ت تا بو دريا رسيد سپس خود با سپاىيانش بو كشتي نشستنددر بهاران ازآن شهر راه بيابان گرف
بو زور و دليري خود مناز كو از چنگ من كسي رىايي مسي يابد سرتاسر اين دشت : اژدىا گفت

 102 .جايگاه من است
 

بدين ترتيب در  .آب مترادف آباداني است بواقعدر باستان نامو ساسانيان آب خصلتي قدسي داشتو و 
كو بيشترآن دشت  ي و ساري در پهنو سرزمين فارسي ىاىاي بزرگ و كوچك جاراغلب بو رود آن کتاب

و صحراي داغ مي باشد ، اشاره شده است و حتي مرزىاي آن با ساير سرزمين ىا توسط رودخانو ىاي 
: بزرگ و پر آبي مثل جيحون ، گنگ ، سند و اروند رود  مشخص شده است 

فرستاد زی رودبانان درود             چو آمد بو نزديک اروند رود 
 103 نياورد کشتی نگهبان رود                نيامد بکفت فريدون فرود

 104از آن بخش گيتی بو نزديک و دور   ز جيحون مشی تا سر مرز تور         
 105زابلستان تا بو دريای سند            نوشتيم عهد تو را بر پرندز 
 

ين و ختن تورانيان را باشد و زابلستان و كابلستان و مازندران و ديگر جاىاي آن سوي  جيحون تا چ
 106 .اين سوي جيحون  از آن شاه ايران باشد

 107 .تا رود سند  را بو تو مي سپارم  سپس فرمود زابلستان
 108 .د باسپاه  سوي گنگ عقب نشيني كردوخو
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 109.مي شديدند آن رود گلرزيون ناميده سواران شب و روز تاختند تابو كرانو رودي پهناور رس
 110 .چندان پيش رفت تا بو كاسو رود رسيد

 111 .چون سپاه توران بو آنسوي رود شهر رسيد
اين گنج را در كار آباد كردن رباطهاي ويران ، ترميم آبگيرىا و پلهاي نيمو ...  بو او گفت .... شاه 
 112 .زمان بي آب شده اند ،صرف كن داير كردن چاه ىايي كو بر اثر گذشت.... خراب 

بر سر راىهاي خالي از آب وگياه ده ىا ىزار چاه بكنم  تا رىگذران از آب آنها جان تازه كنند و بر 
 113 .ا مردمان در سايو آنها بياساينداين چاىسارىا درخت بنشانم ت

 114 .سپس رو بو ىيرمند راند
 

فارغ از  و زمين سياه مي افرازند  نان چادر برولاشاىان وخانهاي آكو معم نخلاف تركاحال بر
رو و ايلياتي خود دلمشغولند و بانگاه تحقير دلبستگي بو خاك و زمين و ىرچو درآن است بو زندگي كوچ

بو بيهودگي اين وابستگي و پيوند « اتت»بو يكجانشينان  شهري  و روستايي مي نگرند و با عنوان
دارند، فارس ىا سخت دلبستو زمين و خاك و شهر و ديار  شهرنشينان و دىقانان بو زمين اشاره

چندانكو در  .خويشند و بر ىر نقطو شهري می سازند و در كنار ىر رود و بركو اي دىي مي نشانند
شاىنامو بو اسامي شهرىاي بسيار زيادي بر مي خوريم كو اغلبشان در صحرا و بيابان واقع شده اند و 

 .و آبادي خود را از دست نداده اندكونت بوده بيشترشان ىم اكنون نيز محل س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسامی شهرىای اشاره شده در شاىنامو (: 8)نقشو شماره     
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 115 مشو راه زر و درم گستريد وزان سوی دامغان برکشيد                  
 116 د يل زابلیبو نزد سپهبم                 کو آمد فرستاده کابلی     

 117 مل کنيد                  سزاتر کو آىنگ کابل کنیبر دار آمرا گفت 
 118 از آن کار او آگهی يافت کی   مل بو ری           چو اغريرث آمد ز آ

 119 کهن بود ليکن جهان کرد نو  سوی پارس لشگر برون راند زو           
 120 جوش ز ساری و عامل بر آمد خروش            چو دريای جوشان بر آورد

 
طبق ىايي از زر سرخ سيم فام و زبرجد و فيروزه ، جامو ىايي از خز بو زال داد و فرمانروايي كابل و 

 120 .زابل و ىندو چين  تا درياي سند را بو وي سپرد
 121 مشي راند خواىم سپاىي گران  سوي گرگساران و مازندران                

 122 كو دستانش خوانند شاىان بو نام       شو نيمروز است فرزند سام          
 123مشان نيز غزنين و زابلستان         ز قنوج تا مرز كابلستان            

 124.جنگ ناكرده از آمل بو ري رسيد افراسياب بو وي پرخاش كرد....   وقتي 
 

ست و ديگر كوتاه  اما ايرانشهر را تا شهر مازندران دو راه است يكي دراز مشان راه كو شاه رفتو ا  
 125 .و شيران و جادوان را جايگاه است صعب العبور كو ديوان 

 126 .اينكو  مدتي آسود بو مكران رفت شهر يار پس از
 .بو ىر يك از شهرىاي بزرگ چون مرو، نيشابور، بلخ و ىري فرمانروايي بيداردل وروشن روان فرستاد

127 
 128 .يچاب را خالي كردو بخارا و سغد و سمرقند و چاچ  و اسپ

 129 .روز ىشتم راىي استخر شد
 130 .و فرمانروايي خراسان و ري، قم و اصفهان رابو او سپرد

 131 .تازان خود را بو خلج رساند.... پادشاه توران 
 132 .چون سپاىيان ايران نزديك ربيد رسيدند

 133 .س روي نهادالقان و مرو و نيشابور و دامغان بو پارآنگاه پس از گذشتن از ط 
 134.سرامذام بو بردع رسيد 
 

بلكو  ،مسي باشد نو تنها از قداست و زيبايي درخور بهرمند( متفاوت از تركان )   كوه از نظر پارسيان
پنداشتو شده و نقشي منفي  و ذىن گريز ايفا مي كند و چندانكو بو قبر و مخفي گاه    محل زنداني كردن ،
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نسبت بو كوىستان جفا روا داشتو مي شود و و متعاقب آن مي شود  صحرا  و دشت  حرمت نهاده
در كوه البرز  مسونو اي از اين نگرش فارس ىا بو كوه ( پادشاىان فارس)زنداني شدن كيكاووس وكيخسرو 

: است
 

بر آراست افراسياب                     ابا نامداران با خشم و آب  [کوه]وزان سو
ابای چند تن نامور کينو خواه            ران سپاه            ن شاه توآ بو قلب  اندر

زمين کرد و آسمان دست بوس               برآمد ز ىر دو سپو بوق و کوس          
 135 ز شمشير شيران مسی رست شير      ز خون خاک ميدان کين گشت سير             

 136[ فرانك مادر فريدون] ناه برم بو دامنو كوه بزرگي پ... بايد براي مذات فرزندم
رستم بر رخش سوار شد و رو بو كوه البرز  نهاد و در راه بو گروه بزرگي از طلايو داران  افراسياب 

 137 .رسيد
 138 .خبر آورد كو ايرانيان بر كوه مشاون خيمو و خرگاه  بر آورده اند ...

 139 .ي شايستو براي تو بر پا دارمه اچگونو دخم: ىامون بو كوه بلند شد و خطاب بو او گفت
 

مشچنين در شاىنامو فردوسي با اينكو پارس ىا مشسايگان متعددي دارند كو با آنها در ارتباط مداوم مي 
ابراز تنفر و انزجار مي كنند  آنبو شدت از تركان ترسيده و نسبت بو  آنهاولي از ميان اين مشو ،  ؛باشند

ىندوستان را سرزمين  ،شمن شماره يك خود تصور مي مسايند و در مقابلبطوريكو ىم آنان اقوام ترك را د
مادری خود تلقی کرده و ىنگامي كو از ىر سو در تنگنا مي افتند رو بدان سوي مي نهند و در مواقع 

: شكست بو آن سرزمين مي گريزند
برفتند زاری کنان پيش اوی          زمين را بو روی          بکش کرده دست و

و از آرمانيان نزد خسرو پيام  ا خوان ارمنيو خوانندش نام                      کج
بو يک روی از ايشان بو ما بر بلاست    سر شهر توران در مرز ماست                     

 140بده داد ما [ فارس]چراگاه ما بود و بنياد ما                             ايا شاه ايران 
گر چون افراسياب بدگهر از راىي شدن پيلتن  و سرداران و سپاىيان بو جانب ايران آگاه از سوي دي

 141 .شد از باختر بو توران زمين بازگشت
مشزمان با پادشاىي جمشيد در سرزمين تازيان پادشاىي بود مردم آميز ، پاكيزه خو و خداترس و دادگر، 

 142 .نامش مرداس بود
 143 .تور و ايرج را پادشاه ايران كرد، چين و توران را بو  روم و خاور را بو مسلم داد
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 144 .ماوران را دختري است خورشيد رويشاه ىا : يكي از محرمان شهريار ايران را گفت
 

جالب توجو ترين نکتو ای کو در اين ميان می توان بدان اشاره کرد رابطة تارمطی و ويژه فارس ىا با 
ابين اين دو قوم و بر عليو مو ىزاره ىا پيش نوعي اتحاد ضمني  ن ىااز  قر طوری کو ارمني مي باشد

و ارمني ىا در  فارس ىامشاىده مي شود بطوری کو  -دشمن مشترك آنها قلمداد مي گردكو د-تركان
زماني كو در برابر تركها احساس ترس و شكست مي كرده اند بو يکديگر متوسل شده و جبهو دومی را 

مي گشوده اند ودر شاىنامو فردوسی ىم فارس ىا بو كمك و ياري ( ترکان) در برابر دشمن مشترک
:  مي شتابند، ارمنستان ضعيف ومحاصره درحلقو تركان

و حران را با سي ىزار مرد سپاىي بو زابلستان .... رسيد ( ارمنستان ) افراسياب وقتي بو آرمان زمين 
 145 .فرستاد

يكي از پرده داران نزديك شهريار  شد و .... آراستو بود روزي كيخسرو شادان و دل آسوده مجلسانو
آشفتو حال و دردمند از راه دراز بو درگاه آمده اند و بار مي ( ارمني ىا) گروىي ازآرمانيان: گفت

ازراىي دور بو دادخواىي آمده ايم آرمان شهر ما در مرز ايران و توران است تورانيان .... خواىند 
 146 .نندپيوستو بر ما ستم مي ك

 
در سرزمين فارس ىا موجودات گياىي و حيواني گوناگوني بسر مي برند كو اين قوم از آنان در موارد 

جنگ از فيل ىاي گردونو در آنانکرده و ىم  معمولا گورخر شكار  پارس ىا .متعددي استفاده مي كنند 
مشچنين بكارگيري . مي سازد با ىند اين امر را مقدور  چرا كو مشسايگي پارس ىا .گيرندمي كش بهره 

طوري كو در آخر شاىنانو  ،اسب  در ميان آنها رونق دارد و  احترام زيادي  براي اين حيوان قائلند 
مشچنين آنها بو خوردن گوشت حيوانات اىلي . با ىم تسليم مرگ مي شوند( اسب او) رستم و رخش 

را از صعوبت قلب محسوب مي مسايند   مثل گوسفند و گاو  و اسب تدايل چنداني نشان نداده  و آن
ىرچند كو )رىنگ تغذيو اي ىندوستان در اينجا نيز بوضوح مشاىده مي گردد بطوری کو جاي پاي ف

پلنگ ، شير ، ببر ، شاىين ، باز و عقاب  (.خر شكار كرده و گوشت آن را مي خورندبراحتي گور
: بكي و شجاعت مي باشندكو الگوي قدرت و چا ىستندحيوانات مورد احترام فارس ىا 

 
 147 نشست از بر زين چو کوىی بزرگ                         کو بنهند بر پشت پيلی سترگ 

 148 جهان كرد  بر ديو نستوه تنگ     بيازيد ىوشنگ چون شير چنگ 
 149 .از برخورد دو سنگ بهم فروغي جستاتفاق را سنگ بر مار مزورد اما 

 150 .سنجاب و سمور را بو خلق ياد داد ني چون قاقم ،سود جستن از پوست جانورا
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 151 .باز و شاىين را مزجير كردن آموخت
 152 .دد و دام و مرغ  و ماىي بو فرمانت باشند
 153 .روز ديگر از كبك و تيزرو خورش ساخت

 154 .مقارن اين احوال گوسالو اي از مادر جدا شد چون طاووس ىرمويش بو  رنگي بود
 155 .نو كش و گاوميشان بسيار توشو سپاىش را از پيش مي بردندپيلان گردو

 156 .سر سوم وقتي اژدىا را ديد خروشيدپ
 157 كو بر سنگ و برخاك شير و پلنگ    چو ماىي بو دريا درون نهنگ 

 158 .چون گرسنو شد در پي گور خري رخش را بو تاخت درآورد[ رستم]
 159 .عقاب جرات پريدن بر اين سرزمين ندارد

 160 .چون خود و جامو اي را كو از پوست ببر بود خشك شد
 161 سواري بو كردار درنده گرگ                 سرا پرده اي سبز ديدم بزرگ  

 162 گوزن اندر آمد بو بالين شير         دلاور شد آن مردم نا دلير                 
 

و نرگس و كافور و گلهاي خوشبو نام برده شده  مشچنين در سرزمين فارس ىا از گياىان سرو و خار
: است 
 163چو عود عنبر و چو روشن گلاب      چو كافور و چون مشك ناب                 ... 

 164مژه تيرگي برده از پر زاغ                     دو چشمش بسان دو نرگس بو باغ 
 165ه فندق گلان را بو خون داد رنگ ببو مشكين كمند اندر افكند چنگ                    
 166سرش كندمي چون ترمذي ز تن اگر تيغ بودي كنون پيش من                           

 167بدينگونو سرو را گواه گرفت و
 

جمعيت (ب 
بو يك عبارت مجموعو اي انساني است كو داراي روابط متقابل ىستند و عمدتا در محدوده  «جمعيت» 

آشکارترين عاملي واضح است . مي مسايند   با فرىنگي تقريبا مشسان و مشابو زندگي سرزمين مشخص 
نژاد است كو علاوه بر  تفاوت ىاي  ، كو بو امصاد تدايز  در انسانهاي ساكن در كره زمين منجر مي شود

ت رنگ پوس. مي باشد ويژگيهاي جسماني و بيولوژيك نيز اجتماعي، داراي اختلافات ظاىری درمحتمل 
، ميانگين قد ، استخوانبدي صورت و غيره شاخص ىايي تلقي مي گردند كو بر مبناي آن انسانها بو 

 .گروىهاي نژادي تقسيم مي شوند
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جمعيت تركان اوغوز 
در خصوص تركان اوغوز و كل تركان مي توان گفت كو بو دليل وسعت جغرافيا  و سرزمين تركان كو از 

تا قلب اروپا  و از سيبري گرفتو تا نزديكي ىاي منطقو استوايي شمال  كناره ىاي منچوري و كره گرفتو
شرقي  ىند امتداد مي يابد ، نژادىاي گوناگوني در ميان جمعيت تركان يافت مي شود كو از نژاد زرد در

گو در آسياي ميانو و سفيد در بخش غربي آسيا و اروپاي مركزي ادامو مي ترين بخش آسيا گرفتو تا دو ر
و مشچنين از افراد با جثو ىاي كوچك در شمال چين و مغولستان گرفتو تا انسانهاي با قد بلند و يابد 

. در آن مشاىده مي شود( بالكان)ان و تركيو و بوسني و ىرزگوين چهارشانو در آذربايج
تددن اقوام ترك را مشزمان  با تدامي حوزه ىاي  ميليون كيلومتر مربعي سرزمين تركان ، بيستوسعت حدود 

امپراتوري روم از  اعراب،  ، شبو قاره ىند ، امپراطوري چين .شرق و غرب كره زمين پيوند داده است
مهمترين مشسايگان جمعيت ترك بوده و ىم آنان ىزاران ىزار سال در رقابتی بی امان با ىم در كشمكش 

ان قدرتدندي مشچون آتيلا و براي مثال ىون ىا و مغول ىا كو از اقوام ترك مي باشند جهانگير) بوده اند
چنگيز خان را در خود پرورانده اند كو تقريبا بر تدامي اين حوزه ىاي تددني و فرىنگي تسلط بي چون و 

در كنار اينها اقوام ديگري ىم  در مشسايگي جمعيت تركان بوده اند كو بو دليل .( چرايي اعمال كرده اند
اقوام   فارس ىا و اقوامي مثل روس ىا ،کو نها مسي كرده اند تركان اغلب اعتنايي بو آ كم امشيت بودن ، 

ترکان بو تعدي اينگونو اقوام ضعيف نيز پاسخ کو ىرچند  ؛از آن جملو محسوب  می شوند آسياجنوب 
  تجاوز سپاه ىخامنشي بو سركردگي كوروش بو سكاىا ، از اقوام ترك ،برای مسونو مي داده اند چنانكو 

. ه استيدكوروش بدست فرمانده زن سكايي گردشدن  بريدهمنجر بو 
سرزمين تركان از اين جهت كو جلگو ىا، چمنزارىا و كوىپايو ىاي سرسبز و پرنعمتي را شامل مي شود 

استخوانبندي و   بنابراين محل زندگی اقوام گوناگون ترك بوده است كو با وجود تدايزات در رنگ پوست ،
ه يك حوزه فرىنگي بوده و بو يك زبان سخن مي گفتو اند و اين امر مشو وابستو ب آنهاشكل ظاىري ميان 

قطعا ناشي از مروه حيات و معيشت مشابو و طبيعت و اكوسيستم نزديك بو ىم بوده است  بو طوريكو 
عليرغم اينكو زبان تركي بو دو تيره بزرگ شرقي و غربي تقسيم بندي شده است كو بزرگترين مسايندگان آنها 

با اينحال اين دو لهجو در اساس يكسان  .در شرق و لهجو آذربامصاني در غرب مي باشد لهجو مغولي
. بوده و از ريشو واحدي برخوردار ىستند

بهر حال تركان بهره مند از سرزمين فراخ و پر نعمت  و آزاد از ىرگونو وابستگي بو خاك ، از اقوام 
  است اقوامي مثل سكاىا ،يت برخوردار بوده بسيار زيادي تشكيل مي شده اند كو ىر يك از وفور جمع

در زمان باستان از ... بختيري ىا ، اوارازمي ىا، تاخيلا ىا و   ،كاپادوكياىا، اوغوز ىا مادىا،  ،پارت ىا
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 ىا ، ق ياكوتها، دولقانها، قازا ايغورىا ، بو مغولها، عصر فعلي از اقوام ترك مي توان  آن جملو اند و در
آلتاي ىا ، افشارىا ، قشقايي ىا ، ىا، چچن ىا ، قيرقيزىا،ن ىا، آذربامصانيها، باشقيراوزبك ىا ، تركم

اشاره كردكو ىم اکنون بسياري از آنها موفق بو کسب خودمختاري ... ترك ىا ، چاووش ىا و خلج ىا ،
ي زندگی م يگر در زير پرچم اقوام مسلط ديگرمستقلي را تشکيل می دىند و برخي د ىایشده و كشور

. گذرانند
بنظر مي رسد كو تركان اوغوز مشواره داراي نفوس زيادي بوده و بو آساني مي توانستو اند دشمنان خويش 

بو گونو  ؛را شكست داده و شهرىا و سرزمين آنها را چپاول ، باجگزار و يا تحت تدلك خويش درآورند
غوزىا اشاره گرديده است كو لايو اي كو در کتاب ده ده قورقود بارىا و مكرا بو حجم و نفوس عظيم او

» ، «قالين»آمدن كلماتي مثل  بو لايو ، تو در تو و اغلب غير قابل شمارش و بي پايان  مي باشد و
و از اين قبيل  در تدام صفحات اين كتاب «  خانلار خاني» ، « سامظاقيننان توكنمز» ، « بول»، « آغير

: منو و صلابت جمعيت شان داردحكايت از خود آگاىي اين اقوام بو قدرت ، ىي
 168.غوز حملو بردوبو سپاه گران ايل ا
 169.ينديرخان خبر رسيدیبو شاه شاىان با

 170 .خزائن سنگين و لشكر فراوان بدست آوريم
 171 .اگر بخواىم بشمارم بيگ ىاي ايل بزرگ اوغوز تدام شدني نيست

 172.بيگ ىاي ايل عظيم اوغوز وارد جنگ شد
 

جمعيت فراوان و تودرتوي ايلات اوغوز دركنار سرزمين وسيع و پربازده ، سبب پيدايش مشچنين اين 
قدرت سياسي و نظامي كم نظيري براي تركان اوغوز شده كو بنوبو خود مشين امر بو موجوديت نوعي 

دي چنانكو در كتاب دده قورقود موار .اقتدار روحي و اعتماد بو نفس فراگير در ميان آنها امذاميده است
: از شواىد وجود اين نيروي عظيم در تركان اوغوز و در دستانهاي گوناگون آن آورده شده است 

بو دنبال اينها خان من ببينيم  چو كساني آمدند ، قارا بوداق ،كسي كو بدون اذن بايينديرخان  دشمن  
 173.بو استفراغ خون واداشترا او را شكست  داده و شصت ىزار تا از آنها  

ه باكافران چون سگان رفتار كرده و پنجاه و ىفت قلعو را تسخير مسوده است ، كسي كو چهل كسي ك
 180.شنل شاىي را پوشيده  و دختران محبوب  سي و ىفت  شاه را يك بو يك  بو اسيري  گرفتو است

 181 .دستگاه  ديواني بلند مرتبو  و عظيم من بپاييد...... بايينديرخان   
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ضرورتا بو پيدايي نظم و انضباط در ميان آنان منجر شده و بخودمطود پيچيدگي روابط  البتو جمعيت زياد
 مبنا اقوام اوغوز  نيز بو  سلسلوموجود در آن ازطريق طبقو بندي اجتماعي پاسخ داده مي شود براين 

ا يابو تعبير ديگر امپراطور ي" خانلار خاني" شود كو در راس آن  مراتب اجتماعي تقسيم بندي مي
بيگلر "سطح از تيپولوژي فوق را تشكيل مي دىند  دومين" خانها"ي گيرد پس از آن شاىنشاه قرار م

چهارمين سطح از ساختار  اجتماعي  تركان اوغوز  را بخود اختصاص " بيگ"سومين سطح و " بيگي
. مي دىد

ن گفت كو جمعيت مي توا  در نهايت با توجو  بو ويژگيهاي سرزمينی ، معيشتي  و فرىنگ اوغوز ىا ؛
آنها فراتر از چند ميليون نفر در ىزاران سال بيش بوده  و اين اقوام قادر بوده اند كو بو آساني و درمدت 
اندكي نفوس خود را بو حداكثر برسانند بطوريكو در دستانهاي ده ده قورقود ىم ذكر شده است وجود 

: است  سرزمين براي توليد نسل و ازدياد جمعيت انساني كافي بوده
 182 .ون مي شود و پراكنده مي گردداگر كوىستان  سياه گسترده پا برجا باشند ايل افز

 183 .بيگ ىاي جوامسرد اگر پاينده باشند پسران زائيده مي شوند
 184.اگر كوىستان سياىرنگ  عقيم شوند  علف مسي رويد  و ايل گسترش  مسي يابد 

 
غذيو اي براي افزايش جمعيت اغوزىا باعث شده است كو وجود مشين پتانسل سرزمينی ، فرىنگي و ت

آنها ىر زمان اراده كنند قادر بو تشكيل امپراتوريهاي عظيمي مثل سلجوقيان باشند و الگويی مثل 
امپراتوري ىای عظيم صفويان و عثمانيان را درغرب آسيا بگسترانند كو از شمال ىندوستان تا شمال آفريقا 

اشتو باشد در واقع اگر بخواىيم تعداد افراد ترك را كو خويشتن را از نسل اوغوز ىا و مركز اروپا  امتداد د
محسوب مي كنند تخمين بزنيم احتمالا تعداد آن از يكصد ميليون نفر فراتر خواىد رفت و اقوام ترك 

 بين آذربامصان و تركيو و بخشي از عراق را  تداما در بر خواىد گرفت كو جمعيتي كشورىاي تركمنستان ،
 .نفر ر ا در خود جاي مي دىنديكصد تا يكصد و پنجاه مييليون 
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پراکندگی جغرافيای سياسی ترکان (: 8)نقشو شماره 
 

: جمعيت فارس ىا
مشواره از جمعيت اندكي  از ازمنو قديم بدليل زندگي در نامساعدترين سرزمين و جغرافياي آسيا فارس ىا

محدوديت ىاي محيطي امكان فزوني جمعيت و بو تبع آن قدرتدندي سياسي را پيوستو از اند و برخوردار بوده
ىم در حماسي ترين اثر خويش يعني باستان نامو  پارس ىاآنان سلب مي كرده است بو گونو اي کو خود 

ا كتمان كرده ر فوقاين رنج ناشي از قلت نيروي انساني اقوام  اند ساسانيان يا شاىنامو فردوسي نتوانستو
درجاىاي متعدد بو فزوني سپاه مشسايگان قدرتدند و پرجمعيت خويش اذعان  در مقابلد نو آن را پنهان دار

و قدرت فائقو ترکان ىرچند كو بو جهت سبك و سياق حماسي اين اثر اين فزوني جمعيت  .اندمسوده 
يعني افرسياب مدانعت کند ولي نده آنان ناشي از آن نتوانستو از برتريت اقوام فارس زبان بر تركان و مساي

فرىنگی متفاوت از  چهارچوبفاصلو بسيار زياد اين دو اين مزيت تركان خودنشان ازحال اعتراف بو بهر
: لحاظ جمعيتي دارد 

شهنشاه نوذر پس پشت اوی                           جهانی سراسر پر از گفتگوی  
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بر اين بر نيامد فراوان درنگ        چو اندر دىستان بياراست جنگ        
ز جنگ آوران کرد چون سی ىزار              برفتند شايستو کارزار 

از آن سخت شادان شد افراسياب              بديد آنکو بخت اندرآمد ز خواب 
 185سپو را  کو دانست کردن شمار                   تو شو چار صد بابشهر ىزار 

شاه ]ىزار مرد سپاىي بو دىستان آمد و با نوذر  400رويداد شادمان شد و با  افراسياب از اين
 186.ىزار سپاىي زير فرمان داشت  رويا رو شد 140كو [ فارسها

 187 .افراسياب كشتي بر آب انداخت و با سپاىيان بسيار روبو خار ري گذاشت 
 188 .ز جيحون بگذردبو افراسياب پيغام فرستاد كو بي درنگ سپاىي گران بيارايد و ا

 189 .رستم سوار رخش شد و رو بو البرز كوه نهاد در راه بو گروه بزرگي از طلايو داران افراسياب رسيد
 190.لشگري سنگين از تركان فراىم آورد[ سياووش] 

 191 .ني  و ىندي و رومي سياه شده استروي زمين از بسياري سپاه كشاني ، چغاني و چي
 192. آمدند[ افراسياب] سياري از كشورىا سپاىيان فراوان بو مدد  وي پس از دو ىفتو از ب

 193. است[ فارس ىا]چنانكو آگاىي گنج سپاه توران بيش از ايران [ فارس ىا] 
 

و بديهي مي مسايد وكو اقوام فارس با نفوس اندك خود جز باتوسل بو سخت ترين شيوه استبداد فردي و 
در آن زمان مسي توانستو اند  -بويژه تركان -ران اقوام نيرومند مشسايو تددانيز با فريب و نيرنگ سياس

چنانكو عامل اصلي فروپاشي مادىاي  .قدرت سياسي در فلات ايران رابو كف آورده و آن را حفظ مسايند
ترك بدست كوروش را فريب خوردن نزديك ترين فرد بو شاه  مادىا و خيانت او بو  اقوام  خويش  عنوان  

مشچنين اردشير  اولين  شاه ساساني  نيز  با مشين  ترفند توانستو است بر حكومت پانصد سالو   .اندكرده 
اشكاني ىا ي ترك فائق آيد و مهمتر از اينها اينکو با شديدترين كشتارىاي دستو جمعي  ساير اقوام  

شود گفت در واقع بطوری کو می  .را محكم مسايند فارس ىاتحت سلطو توانستو اند پايو ىاي حكومت 
كمي جمعيت و نفوس اقوام فارس علتي اساسي در پيدايش سيستم سياسي و اخلاقي خاص آنان بوده 

. است
بوده اند كو اين عامل  وىا ، آنان با پراكندگي اقوام فارس زبان نيز رو در ر پارسعلاوه بر كمي جمعيت 

 اين اقواميست چرا كو مروه ز. رده استنيز بو نوبو خود ضعف سياسي و نظامي آنها را دو چندان مي ك
با امصاد نوعي محلي گرايي پيوند خورده با زمين و   -كو مبتني بر زراعت و وابستو بو خاك بوده است  -

،عملا قدرت يكپارچو سازي و اتحاد را از اقوام ( ده يا شهر) منطقو كوچك جغرافيايي اطراف زادگاه 
زباني يكسان ،   -ن اقوام با يكديگر ، با وجود  ريشو  فرىنگي متعدد فارس گرفتو و ارتباط  ناچيز آ
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سبب ديدگاه منفي وتحقير آميز فارس ىا نسبت بو ىم ديگر  گرديده است كو تداما در شاىنامو منعكس 
: شده است

وز آن نره ديوان و جنگ آوران    پس از گرگساران و مازندران                        
وان نر                            چو ديوان کو شيران پرخاش خر برفتم در آن شهر دی

 194 ز من چون بو ايشان رسيد آگهی                     از آواز من  مغز شان شد تهی 
 195 سوي گرگساران  و مازندران مشي راند خواىم سپاىي گران 

 196سگساران و سراسر مازندران  زير فرمان تو مي آورم
 197.است آرام وجانفزاي مردمان يكان يكان از آن شارستان بو خارستان روي  مي نهندشهرستاني 

ايرانشهر را تا شهر مازندران دو راه است يكي دراز مشان راه كو شاه رفتو است و ديگر راىي كوتاه اما 
 198 .صعب العبور كو ديوان و شيران  و جادوان  راجايگاه است

 
  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


